
 

 

 دانشــنامــة علــوم اجتمــاعي

1389 زمستان، 4، شمـارة 1دورة   

  

  

  

  

  مباني نقد اجتماعي در ادبيات
  

 2، معصومه نعمتي قزويني*1كبري روشنفكر

  

  )9/12/89، تاريخ پذيرش 6/6/89تاريخ دريافت (

  

  چكيده

 ـملت، بـه قـدر پيچيـدگي ز         عوامل انتقال فرهنگ هر    ترين   مهم عنوان يكي از   ادبيات به  دگي و  ن

اگر نقد را ابزاري بـراي سـوق دادن ادبيـات بـه             . اي است    پيچيده فرهنگ، داراي اجزا و عناصر    

گاه جايگاه ضروري و درعين حـال حـساس آن را در ميـان جوامـع                  سمت خلاقيت بدانيم، آن   

هـاي    رهاند و دريچه    فريبي مي   مثابة وجدان بيدار ادبيات، آن را از خود          نقد به  .درك خواهيم كرد  

ناقـدان در ايـن زمينـه       . گشايد  يروي آن م  وي خلاقيت و تكامل هرچه بيشتر به        اي را به س     ازهت

نقـد اخلاقـي، نقـد      . هاي مختلفي را برگزينند     علاقه و تخصص خود، شيوه     توانند به فراخور   مي

تـرين   شناسـانه و نقـد تطبيقـي از مهـم           شناختي، نقد تـاريخي، نقـد زيبـايي         اجتماعي، نقد روان  

 نقد ادبي است كه ضمن تلفيق با علوم ديگر و استفاده از دستاوردهاي آن، وابستگي                هاي  شاخه

ايـن پـژوهش بـا      . كنـد   سو و به فرهنگ جامعه از سوي ديگر اثبات مي           ادبيات را به علم از يك     

توانسته است ضمن تبيين مبـاني نقـد اجتمـاعي در ادبيـات، از      نگاهي تحليلي به نقد اجتماعي

همـسويي  گاه متناقض موجود در اين زمينـه بـه نـوعي همگرايـي و                 گه ن و وراي آراي گوناگو  

                                                                                                                   
   kroshan@modares.ac.ir*                                          بيات عربي دانشگاه تربيت مدرسدا استاديار گروه زبان و. 1

   ي زبان و ادبيات عربي دانشگاه تربيت مدرسدكتردانشجوي . 2
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تعريف فرديت  نه منبع آن،    عنوان موضوع تفكر اديب       تلقي جامعه به  با   اساس اين، بر. دست يابد 

عنوان   هاي هنري آثار ادبي به      هنرمند يا اديب به تمايز ديدگاه وي از ديگران و نيز پذيرش جنبه            

  .هاي موجود در اين زمينه برطرف خواهد شد ، بسياري از چالشوجه تمايز هنر از علم

  

  . شناسي ادبيات هاي ادبي، نقد ادبي، نقد اجتماعي، جامعه نظريه: هاي كليدي واژه

  

  مقدمه. 1

ميـان آمـده،     يات انتقادي عصر ما از آن سخن به       انواع گوناگون نقد ادبي كه در ضمن بررسي ادب        

 ـ  نيست؛  ناقدان يي از ها   گروه رايرك در آ  هاي مشت  وجود ويژگي  ةفقط نشان   شـيوة ويـژه    ه بلكه ب

 .دهـد   مي   آن نشان    ة نقادان مختلف را از مفهوم ادبيات و نيز از نقش و وظيف            دريافت برداشت و 

هـاي مختلـف فلـسفي نـزد          ناشي از گـرايش    بيشترهاي نقدي     علاوه بر اين، تفاوت انواع شيوه     

، بـه بيـان ديگـر     . گيـرد   مـي   ت را بـه خـود        نسبي ة صيغ ت و گاه   جزمي ةان است كه گاه صيغ    ناقد

ست كه   ا رو همينن از آثار ادبي مؤثر بوده و از       ناقدا توجيه و تفسير     ةي فلسفي در نحو   ها  گرايش

 ناقـدي   هـيچ .  كرد بايست به اين نكته توجه      مي  هاي نقدي همواره       و انديشه  ها  نظريهبراي درك   

كـه آن را در چـارچوب        رستي ارزيـابي كنـد مگـر زمـاني        د تواند اثر ادبي مورد نظرش را به         مين

 آغـازين انـواع     ة ايـن همـان نقط ـ     ؛خود قرار دهـد   بيني و يا بينش فلسفي       جهانيعني   ها  واقعيت

  .)667: 1361كوب،  زرين( است ادبي  نقدةگوناگون نقد در حوز

كـه از همـان     شود   مي  ستان آشكار   ا يونان ب  ةيعني دور ،  با بررسي دورترين دوران فكري بشر      

 -427(كي منتسب بـه افلاطـون        ي : است  هنر و ادبيات مطرح بوده     دربارة متمايز   يةدوره دو نظر  

افلاطـون آراي نقـدي     . )م.  ق 322 -384(و ارسـطو    او ديگري منسوب به شـاگرد       ) م.  ق 347

 و ارسـطو نيـز      قـوانين  و   ايـون ،  جمهوريـت طور پراكنـده در سـه اثـر           ادبيات به  دربارة را خود

كـدام نيـز طرفـداران بـسياري      هرو كـرده  ارائـه   شـعر فنّهاي خود را در كتاب معروف   شهاندي

 و در   دانـسته كلي بخشي از فعاليـت بـشري         طور هافلاطون ادبيات را ب   پيروان  . اند دست آورده   به

حال آنكه گروه دوم ادبيـات را       اند؛    معطوف داشته توجه اندكي    ذاتي و دروني آن      ةمقابل به جنب  

اسـاس  بر. انـد   ي آن توجه چنداني نداشته     جمع ةو در عوض به جنب    پنداشته   1م به ذات  علمي قائ 

                                                                                                                   
1. Self-Contained 
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ورد و بر همين اساس نيـز آن  آ شمار  اول را جزئي از كليت فعاليت بشري به ةريظتوان ن   مي  ،  اين
 كم و بـيش مـستقل       يهاي صوري ادبيات را قلمرو      نظريه،  در مقابل . كرد و ارزيابي    توصيفرا  
كه  همچنان. اند  پرداخته يابي آن     دروني به تفسير و ارزش     اًي صرف ها  توجه به ملاك   و با    شمرده  بر
 تـراژدي را    ة و ارسـطو سـاختمان سـاد       خواست  مي  اشراف   ةفلاطون ادبيات را براي تعليم طبق     ا

  .)23-22: 1365هوف، (كرد  ميتجزيه و تحليل 
ايـن تعريـف   .  استكردهتعريف ) �������� �محاكا ( تقليد از تقليدافلاطون تمام انواع هنر را 

 مثل افلاطوني است كه جهان را به دو بخش عالم مثال و عالم محسوس تقـسيم                 ةبراساس نظري 
 همـان جهـان     عـالم محـسوس   ،   و معتقد است عالم مثال همان حقيقت مطلق و در مقابـل            كرده

از عـالم مثـال     م محـسوس تقليـدي      عال،  بيان ديگر  به. اي از عالم مثال است         سايه فقط  و طبيعت
  از عـالم محـسوس      را وي تقليد هنرمند  . حقيقي، ناقص و فاني است      غير سبب و به همين     است

  ايـن اسـت كـه او        شعر نيـز   ةدربارافلاطون    نظر .دانسته است ارزش   و آن را كم   ،  تقليد از تقليد  
 بـه    به انجام كار بيهوده و در صورت تقليد همراه بـا ابـداع             ،شاعران را در صورت تقليد محض     

 عواطـف و    بـرانگيختن ابعاد عاطفي شعر كه خود سبب       ،  علاوه بر اين  . كند  مي   متهم   يصداقت بي
خود دليـل ديگـري بـراي نفـي شـعر از ديـدگاه              ،  شود  مي  در نتيجه تضعيف بعد عقلاني انسان       

  آنِوجـود حقيقـي تنهـا از      ،  وا بنـابراين در نظرگـاه       .)30-18: 1968الماضي،    عزيز(افلاطون است   
 از  فقـط  تقليـد نيـز      ايننابر ب ؛است و جزئيات فقط نمايشي از كليات هستند       ) عالم مثال (ت  كليا

آيد مگر آنكه با اخـلاق و         مي  شمار    از جزئيات نوعي كار بيهوده به       تقليد  است و  پذيرفتهكليات  
 افلاطـون شـعر و      درواقـع . كنـد ذيب و اصلاح زندگي بشر كمـك        ه به ت  باشد و سياست موافق   

 و آن ارزش دانـسته  ، بـي در خدمت اهداف سياسي و اخلاقي باش در مواردي كه د   را جز  ياتادب
  .)22: 1385هارلند، (ده است كررا نفي 

فلاطـون  ا اما مفهوم تقليد در نظرگاه وي بـا          ؛داند  مي  ارسطو نيز همانند استادش هنر را تقليد        
داند، اين مفهوم را      مي  د  قليعالم طبيعت را ت     برخلاف افلاطون كه سراسر    او.  متفاوت است  كاملاً
 ارسـطو . دانـد  مـي  كه همراه با ابداع ،  و آن را نه تقليدي صرف     برد  كار مي   به  براي انواع هنر   فقط

ت بـه ممكنـات و حتـي بايـدها و           محـسوسا   تقليـد را از    ة دامن  نهد و   مي   گام   حتي فراتر از اين   
  .)51-50: 1987، ؛ غنيمي هلال38-30: 1968عزيزالماضي، ( گستراند ها مي آل ايده
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هـر واقعيـت    بينـي او      در جهان  ؛نگر است  گرا و واقع   اي جزئي، تعقل      بيني ارسطو فلسفه   جهان

 علت و معلول آن را به نحوي بـا آن           ةناپذير است كه رشت    ، تابع نظام و قانوني تغيير     شدني ادراك

از ايـن   . گـذارد   مـي ن جايي براي تصادف و اتفاق باقي        دهد و   ميناپذير پيوند    تغيير نظام و قانون  

 تابع نظام   گزير مثل هر امر مشابه ديگر نا      - كه واقعيت موجود است    -شعر و ادبيات هم    ،رهگذر

 بايـد ذهـن     -يعني همان نقد ادبيـات     -معلولي است و براي شناخت واقعي آن        علت و  ةو قاعد 

 ـ. دادكـدام را تـشخيص      ي هر ها  منتقد، انواع شعر و ادبيات را تحليل و بررسي كرد و ويژگي             هب

شـمار آورد     نقد عملي در ادبيات كلاسيك يوناني به       ةو را نمون  ا  شعر فنّتوان كتاب     مي  ين معنا   ا  

  ).667: 1361كوب،  زرين(

 ارسطو به نقد صوري و كلاسيك هرگز به معناي انكار اهداف و غايات اخلاقي               اصليتوجه  

اطف آدمي است حتي اگـر ايـن   تطهير و توازن عو،  اصلي هنر  ةوظيفاو  كه از نظر    بل نيست؛هنر  

 ،چنين تفاوتي در نحوة نگـرش      ).41: 1968عزيزالماضي،  (نباشد  هدف، ملاك ارزيابي آثار هنري      

كـوب،    زريـن (داد   سـوق    2گرايـي   واقـع  ويس  و ارسطو را به    1گرايي  افلاطون را به آرمان    سرانجام

قوع رنسانس و تخصـصي     يافت و پس از و     هاي بعد نيز امتداد     ؛ تفاوتي كه در دوره    )667: 1361

. هـاي اجتمـاعي نيـز همچنـان بـه حيـات خـود ادامـه داد                  شدن علوم مختلف و پيدايش نظريه     

توان امتداد همان تقابلي      مي را» هنر براي هنر  «رية  عبارت بهتر، تقابل نظرية اجتماعي هنر و نظ        به

 پس از تبيـين     مقاله ادامة   در.  كهن ادبي وجود داشته است      نظرية ها قبل در دو     دانست كه از قرن   

نظر و آراي گوناگون موجود در اين زمينـه، اعـم از              مباني نقد اجتماعي، موارد اختلاف     اصول و 

شود از   اس اين سعي مي   اسبر. شود   مي  بازنگري و ارزيابي   و مخالف، با نگاهي همگرايانه    موافق  

  :هاي زير پاسخ داده شود خلال طرح اين بحث به سؤال

  اجتماعي در ادبيات كدام است؟اصول و مباني نقد . 1

  گيرد؟ در چه جايگاهي قرار مي براساس نقد اجتماعي فرديت هنرمند و ابعاد هنري اثر. 2

عوامل وجود اختلاف و تعـارض در آراي گونـاگون در زمينـة نظريـة اجتمـاعي هنـر و                    . 3

  ادبيات كدام است؟

   

                                                                                                                   
1. Idealism 
2. Realism 
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  )شناسي ادبيات جامعه(نقد اجتماعي و تاريخچة  مفهوم .2

زمـان    هم شد و  ادبيات از زمان يونان باستان در آراي افلاطون پديدار           دربارةهاي اخلاقي     يهنظر

  سـدة  هاي اجتماعي مرتبط با ادبيات را در اوايـل          با ظهور مكتب رمانتيسم، بستر پيدايش نظريه      

گيـري و تكامـل       در پـي شـكل     .)1: 2007الفرطوسـي،   ( كـرد    نوزدهم مـيلادي در اروپـا فـراهم       

 شـد  مستقل از بستر فلسفي خود جـدا  دانشيعنوان  شناسي به  جامعهكم  كم اجتماعي، هاي  هنظري

، اسـت  بعـد از رنـسانس       مهمهاي     اين جريان كه از پديده     .آميخت سرعت با ديگر علوم در     و به 

عـلاوه بـر ايـن،      .  وجـود قـانون در زنـدگي اجتمـاعي اسـت           ةناشي از آگاهي و شناخت دربار     

شناسي را فـراهم     جامعه ي تحقيق در  ها   توجه بيشتر به روش    ةز زمين پيشرفت در علوم تجربي ني    

 از انقـلاب صـنعتي كـه خـود از           برآمـده  اجتمـاعي    بزرگ و مهـم   تحولات  ،  بيان ديگر  به. آورد

هـاي    دگرگوني تمام اصول و اساس نظام      ةزمين،  هاي بعد از رنسانس و انقلاب علمي بود         پديده

تدريج تكامـل    بهبيستم و نوزدهم هاي قرنناسي علمي در    ش جامعه. دكر فراهماجتماعي قديم را    

شناسـي اقتـصادي، سياسـي، پرورشـي، حقـوقي،       جمله جامعـه  هاي متعددي از  يافت و به شاخه   

اداري، صنعتي، شهري، روستايي، معرفتي، خانواده، دين، هنر و انحرافات اجتماعي تقسيم شـد              

  ).25-8فرجاد، (

 سـاخت و كـاركرد      - شناسـي هنـر    هـاي جامعـه     هيكي از شاخ   - شناسي ادبيات  جامعه

هـا را بررسـي      قـوانين حـاكم بـر آن       ادبيات و   ميان جامعه و   ارتباط اجتماعي ادبيات و  

  .)56: 1378ستوده، ( كند مي 

دهد ادبيات نيز مانند خانواده، آموزش و پرورش، حكومـت،            مي  شناسي ادبيات نشان     جامعه

بـر ايـن    . زندگي اجتماعي انـسان دارد     ي ريشه در   يك نهاد اجتماعي است؛ يعن     ...اقتصاد و 

شناسي ادبيات را علم مطالعه و شناخت محتواي آثار ادبي و خاستگاه             توان جامعه   مي  اساس  

اجتمـاع   برجـايي كـه ايـن آثـار در         هـا و نيـز تـأثير پـا         آورندگان آن  رواني و اجتماعي پديد   

  علمي محتـواي اثـر ادبـي و        ةمطالعشناسي ادبيات،    اقع جامعه  و در. گذارند، تعريف كرد    مي  

، ه؛ وهب ـ56: 1378سـتوده،  ( هاي زندگي اجتمـاعي اسـت   ماهيت آن در پيوند با ديگر جنبه 

1974 :525(.  

 عزلـت   ةعي است وگرنه براي كـسي كـه در گوش ـ         اثر ادبي نمودي اجتما   اين نظرگاه،    از

بيـات، عبـث    طالب پيوند با مـردم نباشـد، سـاختن اد          بخواهد خويشتن را زنداني كند و     
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تـرين دليـل     توانـد مهـم     مـي   انديـشيدن،     حتـي ادبـي    بر زبان آوردن ادبيات و    . خواهد بود 

تر احـساس بـه    القاي دقيق چه انديشيدن هنري به جهت ؛اجتماعي بودن آن قلمداد گردد   

كه ارتباط با خويشتن، بدون توهمي اجتماعي نيازي بـه اسـتعاره             همچنان. مخاطب است 

  ).71: 1381، فرزاد (نخواهد داشت

 زيـرا معتقـد اسـت بـراي     ؛روني آفرينش اثـر ادبـي توجـه دارد   ي به عوامل ب اين نوع نقد اساساً   

طور دقيق   ادها و فراروندهاي اجتماعي را به     شناخت باورها، هنرها، زبان و رسوم، بايد انسان و نه         

انواده و  و در خ ـكنـد   زنـدگي مـي  انـسان در جامعـه  از آنجـا كـه     .  كـرد  و علمي آزمود و بررسي    

 ؛پـذيرد   مي   و هنجارهاي آن را      رسد  ميي تمدني و فرهنگي به رشد و بالندگي         ها  تأثير ميراث  تحت

 اجتمـاعي، سـازگاري انـسان بـا آن و           ةچيـز بـا حـوز      شناسي پيش از هـر     ادبيات نيز مانند جامعه   

ليـل   شايد بـه همـين د      ).78: 1378دستغيب،   (كار دارد  و سازي آن سر   آرزوهايش درجهت دگرگون  

اي   دوره هـر  شود ادبيات بيان حال جامعه است و وضع موجـود جامعـه را در   مي است كه گفته    

 مـدارك   حـد   و آن را در    ،بـدل زنـدگي    كه برخي ديگـر ادبيـات را نـسخه          همچنان تاباند؛  ميباز

بيـات  داز ا تـوان     مـي    و معتقدنـد     دانند  ميي اجتماعي   ها  اجتماعي و تصاويري فرضي از واقعيت     

  ).110: 1373ولك، (دست آورد  عنوان يك سند اجتماعي به  كلي تاريخ اجتماع را بهايه نكته

 ماهيت اثر ادبي كـه  ةتواند به ما كمك كند تا از ارتكاب اشتباه در زمين           مي  شناختي   نقد جامعه 

 كار آن اثر و يا قراردادهـايي كـه بـا            كردن روشن   با بمانيم و اين كمك      امان، در روي داريم  پيش

شناسـي    جامعـه  ،بنـابراين . پـذيرد   مي  هاي اثر بايد فهميده شود، تحقق         ها برخي جنبه   به آن توجه  

تـوان    مـي   ،  عمل توصيفي مهمي دارد و چون توصيف صحيح اثر بايد مقدم بر ارزيابي آن باشـد               

 كمـك بـه     بـا چنـين نقـدي قـادر اسـت         ،  اين علاوه بر .  نقد ناميد  »خدمتگزار«شناسي را    جامعه

 اي خطاها از مشخصات آثار ادبي عصر           چرا پاره  دربارة اينكه هي بخشيدن به وي     خواننده و آگا  

آشـكار   تواند ماهيت چنـين خطاهـايي را نيـز          مي   بيفزايد و يا حتي      اومعيني است، بر معلومات     

 گيـرد   مي  ها فقط با تكيه بر معيارهاي ادبي محض صورت           چه پي بردن به خطا بودن آن       اگر كند؛

  ).47-46: 1385ديچز، (
نگـار آنچـه را كـه         تـاريخ . ها متفـاوت اسـت       شرايط و اوضاع با نقل تاريخي آن       نقل هنريِ 

هـايي كـه    اي صـريح و گـاه همـراه بـا تحليـل       گونه يابد، به  مي  بيند يا از طريق مطالعه در       مي  

نمايـد؛ زيـرا اگـر احـساسات          مـي   هاي شخصي است، بيـان        برخاسته از تجربيات و نگرش    
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كنـد و از      شك او را از مـسير واقعيـت دور مـي           بيار وي دخالت كند،     شخصي مورخ در ك   

 خـود احـساسات   در مقابـل، هنرمنـد در خلـق آثـار    . كاهـد   مي  ميزان صحت و سنديت اثر      

تأثير عواملي چند ازجمله عوامـل       تواند تحت   مي  يرد و اين احساسات     گ  مي  كار   خويش را به  

تأثير احساسات   تواند تحت   مي   هنرمند نيز    يشةكه اند  همچنان. اجتماعي و سياسي قرار گيرد    

از سويي ديگر بديهي است كه اثرگذاري       . تأثير محيط زندگي او واقع گردد      و درنتيجه تحت  

 يهـا   توانـد از جنبـه      مـي    هنري براي همه يكسان نبوده و        -محيط و شرايط آن بر آثار ادبي      

 گوناگوني هماننـد سـازگاري،   هاي  اين تأثير ممكن است به حالت     . متفاوتي برخوردار باشد  

هـاي متفـاوت نمـودار شـود      هـاي برگرفتـه از محـيط    رد و شورش و يا تركيبي از انديـشه    

  ).47-46: 1388وحيدا، (

هاي نقد اجتماعي در آراي گروهـي از منتقـدان             بارقه نخستين تفكراتي از اين دست،      ةبر پاي 

و نيز برخي از فلاسـفه      ) م1893-1828 (2، هيپوليت تن  )م1817-1766 (1جمله مادام دوستال   از

 و  شـد پديـدار   ) م1820-1895 (4فردريـك انگلـس    و) م1818-1883 (3همچون كارل ماركس  

 .)16: 1379؛ كـوثري،    56: 1378ستوده،  ( رود  مي  كار   هاي نقد ادبي به     عنوان يكي از شيوه     امروزه به 

 بـر   ، آشـكارا  دانـد   مـي   ديب  نبوغ ا   اول حاصل انديشه و    ةمادام دوستال اگرچه ادبيات را در وهل      

 يكـي از آثـارش بـا عنـوان          ةمقدم  در او. گذارد  ميه  ي اجتماعي نيز صح   ها  ذيري آن از نظام   پ اثر

ي اجتمـاعي در  هـا  ضمن تحليل و تبيين تأثير انواع نظـام ، ي اجتماعي ها  ادبيات در ارتباط با نظام    

  گونـاگون را شـباهت در      ايه ـ  ت، منشأ بسياري از وجوه شباهت ميان ادبيات مل        ها  ادبيات ملت 

نيـز  تـن    ).166: 1968؛ عزيزالماضي،   43-42: 2001غنيمي هلال،   ( داند  مي  ها   ي اجتماعي آن  ها  نظام

 نـژاد،  :دانـد    اصلي وابسته مـي    ي هنري هر ملت را به سه عامل       ها   معروف خود ويژگي   ةنظري در

  و بـشر اسـت    رواني   و و روحي ي جسمي   ها   شامل ويژگي   عامل نژاد  ،نظر او     به .محيط و تمدن  

آفـرين   تواند نقـش    مي   ادبي هر ملت     هاي  آفرينشدر  ،  نسبت به دو عامل ديگر    ،  به نحو مؤثرتري  

ي اقليمي، وضعيت سياسـي، اجتمـاعي و        ها   ويژگي ةدارند بر عامل دوم محيط است كه در     . باشد

 در   ملت است كـه    هر همان دستاوردهاي فكري، فرهنگي و علمي         نيز عامل سوم . مذهبي است 

 گـذار خواهـد بـود     ي بعد نيز اثر   ها   و در نسل   شده است  تبديلطول تاريخ به ميراث تمدن وي       

                                                                                                                   
1. Madame Destael 
2. Hippolyte Taine 
3. Karl Heinrich Marx 
4. Friedrich Engels 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

s.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-0
4-

19
 ]

 

                             7 / 23

https://jhs.modares.ac.ir/article-25-3140-fa.html


  1389 زمستان، 4، شمـارة 1دورة  _________________________________اجتماعيدانشنامة علوم 

152 

  .)53-51: 2001غنيمي هلال، (

هاي نقد اجتماعي است كه بر اساس آراي ادبي ماركس و             نقد ماركسيستي نيز يكي از شاخه     

 آن ةآورنـد  يـد پدراسـاس شـرايط تـاريخي     ادبيـات را ب    ،اين نوع نقد  .  است انگلس شكل گرفته  

اند كه اشكال گوناگون جوامع بـشري          بوده باورماركس و انگلس هر دو بر اين        . كند  ميبررسي  

هرنـوع  ديـدگاه،  از ايـن  . مكان معين است  توليد رايج در آن زمان وةدر هر دوره محصول شيو   

 زيرسـاخت يعنـي همـان       ة لاي .ساخت و روساخت است     زير ة دو لاي  دارندةدربربافت اجتماعي   

فه، سياسـت و     روساخت يعني قوانين، فلـس     ةگيري لاي   سبب شكل  ،روابط اقتصادي و اجتماعي   

هـاي اجتمـاعي و        زيرسـاخت  ازبراي شناخت ادبيات نيز بايد      ،  اساس اين بر. ادبيات خواهد شد  

 .)110-106: 2006مرتـاض،   ؛  82-81: 1387دسـتغيب،   ( گيري آن آگاه بـود     شكل در اقتصادي مؤثر 

هاي فرهنگ، ضمن تأثير از شرايط اقتـصادي و           ه، ادبيات نيز مانند ساير بخش     براساس اين نظري  

 كه  - كه همانند اقتصاد   به اين معنا   ؛كند  مي    پيرويايدئولوژيكي جامعه، از جريان كلي تاريخ نيز        

 تـاريخي، در  جبـر   ادبيـات هـم بنـابر   -انجامد  مي نفي مالكيت شخصي يا سوسياليسم    ةبه مرحل 

 ادبيـات واحـد جهـاني       ةسـرانجام بـه مرحل ـ      و  است طي كرده  ناگوني را طول زمان مراحل گو   

ــوا همــراه  نقــد ماركــسيتي صــورت و اگرچــه در .)324: 2005، الرويلــي(خواهــد رســيد  محت

دهنـد نـه      مـي   ها اهميت اصلي را به محتـوا          توان گفت ماركسيت    مي   كلي    نگاهي  در ،همديگرند

شـود    نمايان مي اريخ در مفهوم و محتواست كه        زيرا اهميت ادبيات در روند تحول ت       ؛صورت به

حـدودي از محـور     اين شيوه پس از وقوع جنگ جهاني دوم تا         .)288: 1373ديگران،   ال گرين و  (

گيري موج جديدي     با شكل  1970 ة و اوايل ده   1960 ةاز اواخر ده   ؛ اما توجه ناقدان خارج شد   

مدارانـه   هـاي نقـد شـكل        شـيوه  ناكامي ر را د  آنشايد بتوان دليل    . شد بار ديگر احيا     ها  از تلاش 

 نقـدي كـه نقـد       هـاي   كه در ميـان مكتـب       همچنان ؛يابي آثار ادبي دانست    در ارزش ) فرماليست(

ال گرين و   ( اند   بر آن نتاخته   ها  ستكدام به صراحت ماركسي    اند، هيچ   مد دانسته ارماليستي را ناكار  ف

  .)270-269: 1376ديگران، 

اي از    اثر ادبـي بـه پـاره       كردن  محدودگرفته، به دليل     ي صورت ها  تلاش ة هم وجود  بادر ابتدا   

 تـا   دسـت نيامـد     بهشناختي ادبي    هي جامع ها  پژوهشة  عوامل معين، نتايج چندان موفقي در حوز      
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 و سـپس    )م1885-1971 (1نظران بزرگ يعنـي جـورج لوكـاچ        اينكه با ظهور دو تن از صاحب      

جـود آمـد و     و  چشمگيري در اين زمينه بـه       تحولات )م1913-1970 (2 لوسين گلدمن  اوشاگرد  

ل  تكام ـ بـراي ي ديگـري    هـا   پس از اين دو نيز كوشـش      . دش جديدي   حلةنقد اجتماعي وارد مر   

هاي نظـري      كه تقريباً در جهت منظم كردن افكار و انديشه         گرفتشناسي ادبيات صورت     جامعه

  .)18-17: 1379كوثري، (  بود)م1905-1980 (3كساني چون لوكاچ، گلدمن و سارتر

 اوي  هـا   اهميـت كوشـش   . پردازان نقـد اجتمـاعي اسـت       گذارترين نظريه  لوكاچ يكي از تأثير   

او، از ديـدگاه    . ي بزرگ و مسائل اجتماعي عصر اسـت       ها  ويژه در يافتن پيوندهايي ميان رمان      هب

لوكاچ ادبيات را   ،  بيان ديگر   به . واقعيت است  بازتاب بلكه نوعي    نيست؛اثر ادبي واقعيت محض     

ايـن  ،  اواز نظـر    . دهد  بازتاب مي را  ) واقعيت جهان (تري   داند كه جهان بزرگ     مي  هان كوچكي   ج

  محتـوايي نيـز انـسان اسـت          مركـز هـر    كـه  ؛ همچنـان  آورد  مـي    پديـد محتواست كـه شـكل را       

  .)253: 1378شميسا، (

 ةگلـدمن هـر دو شـيو      . ساختارگرايي ماركسيست است    لوسين گلدمن منتقدي رومانيايي و    

گرايـي   صـورت (گرا    فرماليسم ساخت  ةو شيو ) گرايي محض  مفهوم(شناسي سوسياليستي    هجامع

شناسي عاميانه فقط محتـوا مهـم اسـت و در             زيرا در جامعه   داند؛  ميمد  ارا ناقص و كار   ) محض

ساخت دروني اثر را با ساخت      ارتباط  كوشد تا     مي   خود   ةگلدمن در شيو  . فرماليسم فقط صورت  

و توضيح ارتبـاط     كشف   تر  بياني روشن . دكن اجتماعي نويسنده آشكار     ةبقط) جهان بيني (فكري  

 هرچـه ايـن رابطـه       و اوسـت    ة اجتمـاعي نويـسنده اسـاس شـيو        ةبيني طبق ـ  ساخت اثر با جهان   

 نخـست،   ةآثار هنـري در مرحل ـ    ،  از ديدگاه وي  . اعتبار هنري آن نيز بيشتر است     ،  تر باشد  محكم

ها و آمـالي كـه        يعني ارزش  ؛هن كلي اجتماع است    بلكه ساخت ذ   ؛ساخت ذهن نويسنده نيست   

كوتاه سخن اينكه گلدمن به دنبال كشف روابط ساختاري بين اثر ادبـي،             . در اجتماع وجود دارد   

خي يـك گـروه اجتمـاعي از        بيني صاحب اثر و تاريخ است و اينكه چگونه وضعيت تاري           جهان

  .)259-255همان، ( شود مي بيني نويسنده به ساختي ادبي تبديل  طريق جهان

 آفرينندةي شخصي   ها   و ديدگاه  د باش  فردي داشته  ة گلدمن، آثار ادبي قبل از آنكه جنب       نظربه  

 ـ    تفكر طبقه  ، بازتاب ديدگاه و   دكناثر را بيان     ، از ايـن نظرگـاه    . ن وابـسته اسـت    آ  هاي است كه ب

                                                                                                                   
1. Gyorgy Lukacs 
2. Lucien Goldmann 
3. Jean-Paul Charles Aymard Sartre 
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 .وردار باشد  تفكر جمعي از قدرت بيشتري برخ      بازتابفق كسي است كه در      وم اديب توانمند و  
 ي شخـصي خـود را     ها   ديدگاه نشان آثاري است كه نويسندگا    سطحي ارزش و  مقابل، آثار كم   در

بـر   همچنـين    او. بگسلندرا با خوانندگان اثر نيز        پيوند خود  هوسيلاين     هب  و  كنند  منعكس در آن 
 فـردي  بـه  منحـصر  نـوع اثـر ادبـي از سـاختار بيـاني خـاص و              عين اينكه هر    است در  اين باور 

تفكر جمعي مرتبط با آن نيـز نـوعي          حال ميان انواع ساختارهاي ادبي و      برخوردار است، درعين  
مقابـل تفكـر     در) بياني ساختار( صورت كلي اثر ادبي      ،بنابراين. تناسب وجود دارد   هماهنگي و 
اتصالي است كـه ايـن دو را         ةديدگاه اديب در اين ميان حلق       و گيرد  ميقرار  ) مفهوم(جمعي آن   

 در شـرق بـه      و »سـاختارگرايي تكـويني   « ايـن روش بعـدها در غـرب بـه          .پيونـدد   مـي م  ه ـ به
 ديدگاه اديب همان بخـش كيفـي ايـن روش    ةبررسي نحو .دش معروف »ساختارگرايي توليدي «

ي بـسيار گلـدمن، ايجـاد ارتبـاط و          هـا    تـلاش  با. كند  مياست كه آن را از روش پيشين متمايز         
ين تـر   مبتني بر لغـات، بـزرگ      آثار ادبيِ  عني حيات اجتماعي و    ناهمگون ي  ةتناسب ميان دو پديد   

  .)60-57: 2005فضل، ( حل باقي مانده است چالشي است كه همچنان بدون راه
  

  شناختي ادبيات  ي جامعهها  قلمرو پژوهش.1-2

 نخست پژوهـشي اسـت      ةگون. وكار داريم   پژوهش سر  هگون  با دو  قلمرو نقد اجتماعي اساساً    در
. نگـرد   مي  هاي اجتماعي گوناگون     گروه كاركرد آن در جامعه و با توجه به          ةات از زاوي  كه به ادبي  

ي سياسـي   هـا   گريـزان گـروه    وليه ادبيات پناهگـاهي بـراي واقـع        رمانستيم ا  ةدر دور براي مثال،   
 ة ايـدئولوژيك داشـت و دسـتگاه سـلط         يا اينكه گاهي ادبيات كـاركردي صـرفاً       ؛  سرخورده بود 

 ـ  . رسـاند   مـي    به اهداف آموزشـي يـاري        يابي  دستو آن را در      ودست  مي  خاصي را     ةدومـين گون
گرچه اين گونه پژوهش كمتر مورد توجه       . هاي ادبي است    ي مربوط به شكل   ها  پژوهش، بررسي 

، حماسـه . ي نوع اول نيـست    ها  قرار گرفته است، به لحاظ اجتماعي اهميت آن كمتر از پژوهش          
اي پيونـد       اي خاص با سرنوشت اجتماعي ويژه         گونه ريك به ه... رمان و ،  نامه نمايش،  غنايي شعر

بينـي يـا     طرح مسائل مربوط به انزواي فردي، احساس امنيـت اجتمـاعي، خـوش            . خورده است 
هايي دانست كه     بحث ةتوان مقدم   مي  ي عيني را    ها  اي ارزش     نوميدي اجتماعي و يا پيروي از پاره      

  .)73-72: 1386لوونتال، ( انجامد مي ضاع اجتماعي  اوديدگاههاي ادبي از  به بازنگري در شكل
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  هنري ادبي و آثار برمؤثر عوامل ترين  مهم .2-2

شـرايط و اوضـاع اجتمـاعي آن دوره و          آمـده از    تـاريخي را بـر     ةدور هـر  هنـر  هرگاه ادبيات و  

  آثـار  ةشناختي آن دوره بدانيم و بخواهيم بـا مطالع ـ         جه همچون منبعي براي بررسي جامعه     درنتي

بايـد بـه سـه      ،   آن آثار را شناسـايي كنـيم       دورة آفرينش شرايط حاكم بر    از  اي      ادبي و هنري پاره   

 شخصيت   و فرهنگ،   ساخت اجتماعي  :ازندا  اين سه عامل عبارت   . كنيمگذار توجه   عامل مهم اثر  

پديـد آمـدن    سـبب   از ميان اين سه عامل، ساخت اجتماعي و فرهنگ غالب هـر دوره،               .هنرمند

 را  اومقابل عامل سوم يعني شخصيت هنرمند، آثـار         ر   و د  شده در آثار هنري     ها  ماننديهاي      پاره

  .)168: 1355شيروانلو، ( كرده است  از ديگران متمايز

  

   ساخت اجتماعي.1-2-2

... قبيل نهادها، طبقـات و     جامعه از  ةدهند گيري اجزا و عناصر تشكيل     قرار چگونگيساخت  

 نـشان    با يكديگر   را آن اجزا و عناصر   ميان   روابط   و نيز ل  عنوان يك ك   هرا در درون جامعه ب    

گيـري ايـن سـاخت       يك در شـكل   ي نيز هر  بديهي است عناصر اقتصادي و فرهنگ     . دهد  مي  

داري و يا سوسياليستي گرچه براي بيـان   جوامع باستاني، فئودالي، سرمايه. مؤثر خواهند بود  

هـر    بـه  ، اقتصادي مـرتبط هـستند     ةجنباند و بيشتر به       هاي خاصي از توليد مطرح شده       شيوه

آورنـد كـه در آن، اجـزا و عناصـر             مـي   يك ساخت اجتماعي خاصي را نيـز پديـد          حال هر 

 بـراي . اند   جامعه به صورتي متفاوت با جوامع ديگر قرار گرفته و تركيب شده            ةدهند تشكيل

و محتواي  ماهيت  ،  داري هر دو ساختي طبقاتي دارند      ال هرچند جوامع فئودالي و سرمايه     مث

 و در نتيجـه شـكل زنـدگي،          اسـت   ها با يكديگر كـاملاً متفـاوت       طبقات و شكل روابط آن    

مشاغل، شكل روابط، نهادها، فرهنگ و در مجموع بسياري از آنچه در اين دو نوع               ها،    نقش

آنكه  حاصل اينكه هنر و ادبيات بي     . ندا  جامعه وجود و جريان دارد از جهاتي با هم متفاوت         

اقتـصادي يـا سياسـي باشـند، از آن نيـز             - ساخت اجتماعي  ةكنند  قطعي و تعيين   تأثير تحت

بلكه همواره ميان هنر و جامعه كنشي متقابـل در جريـان            ،  طور كامل فارغ و بركنار نبوده      به

  ).76-75: 1388وحيدا، (است 

  

   فرهنگ.2-2-2

 دستاوردهاي يك جامعه يا گروه، نظير زبان، هنر، صـنعت، حقـوق، دانـش، ديـن،                 شامل تمام «
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 آمـده و    تـدريج پديـد    است كه در امتداد قـرون متمـادي بـه          و حتي ابزار مادي      ها  اخلاق، سنت 

  . )165: 1370ساروخاني، ( ».تكامل يافته است

ها در طـول     ي آن يي است كه اعضا   ها   كوشش ةبنابراين فرهنگ هر قوم، گروه يا جامعه، ثمر       

فرهنـگ را   . انـد   مادي خود به عمـل آورده       در پاسخ به نيازهاي مادي و غير       ها  قرون و نسل  

بخـش    و 1مادي دانست كه بخش مـادي را تمـدن        بخش مادي و غير   توان متشكل از دو       مي  

مـادي از قبيـل خـوراك،        با اين تفاوت، تمدن شامل عناصـر      . نامند  مي    2غيرمادي را فرهنگ  

، هـا   كن، وسايل و ابزار كار و فرهنگ شامل مجموعـه آثـار ادبـي، ايـدئولوژي               پوشاك، مس 

به همين دليل است كه در بررسي ادبيات و هنـر هـر دوره و               . است... ، هنجارها و  ها  ارزش

 در ارتباط با فرهنگ غالب آن دوره آنچه بيشتر مورد نظر است فرهنگ بـا اجـزا و عناصـر                   

گـذارد و     مي  روابط و رفتارهاي متقابل اجتماعي اثر       شخصيت افراد و     غيرمادي است كه بر   

  ).79: 1388وحيدا، (دهد  مي تأثير قرار  ن طريق، نظام اجتماعي را نيز تحتاز اي

وي نمـود   ح ـهنري آن دوره به ن     جامعه در آثار ادبي و      فرهنگي هر دوره و هر     باري، اوضاع 

توان   مي  شناسانه در آن،     انه و يا مردم   شناس  در نتيجه با بررسي آن آثار و كاوش جامعه          است؛ يافته

  . آن آثار پي بردآفرينشفضاي   برحاكم فرهنگي اوضاعبه 

  

  شخصيت.3-2-2

همچنين افكار يك فـرد      و ها  ويژگيها،    برداشتپيوسته از عادات،     هم تي كم و بيش به    ئمظهر هي «

  .)532: 1370ساروخاني، (» .است

در زنـدگي   شـده    ادات و رفتارهـاي كـسب     شناسي، شخصيت به معناي ساخت ع      در جامعه 

شـناختي شخـصيت، فرديـت اسـت كـه همچـون عـاملي               اسـاس زيـست   . اجتماعي است 

شخـصيت، عناصـر    در.  دخالـت دارد   هـا   جريـان اكتـساب عقايـد و مـنش         كننـده در   تعيين

ها  علمي آن  شوند كه تمايز    مي  اي تركيب       گونه با عناصر اجتماعي به   ) فردي(شناختي   زيست

 ـ  بنـابراين شخـصيت هـر    . گر بس دشوار خواهـد بـود      از يكدي   انفـرادي و  ةفـرد از دو جنب

 يز است كه بخش اجتماعي، وجوه تشابه و بخش انفرادي، وجوه تما           تشكيل شده اجتماعي  

  ).82: 1388وحيدا، ( آورد مي شخصيتي افراد را پديد 

                                                                                                                   
1. Civilisation 
2. Culture 
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 و نيز در سـوق       ايشان  تواند در عقايد و منش      مي  به همين دليل است كه شخصيت هنرمندان        

نتيجـه  . ي متفاوت دخالت داشته باشـد     ها  گيري سوي موضوعات گوناگون و جهت     ها به  دادن آن 

 ؛دهـد  ميسير شناخت بهتر آثار او ياري       مگر را در     اينكه پي بردن به شخصيت هنرمند، پژوهش      

 ةطالع ـاساس م تبع آن، شناخت اثر بر     به  آن است و   آفرينندة آشكارترين علت هر اثر هنري،       زيرا

: 1373ولـك،   ( اسـت ي تحقيق ادبـي     ها  ترين روش  معمول ترين و   آن، از كهن   ةشخصيت نويسند 

غـم  ر  بـه ي موجود ميان آثار هنـري و ادبـي هـردوره            ها   وجود برخي وجوه تمايز و تفاوت      .)74

شخـصيت هنرمنـد بـر آثـار         ، خود بهترين گواه بر تأثير     همسانتعلق داشتن به شرايط و فضاي       

  .استادبي و هنري 

  

  ي نقد اجتماعي ها  روش.3-2

. ن است  ادبي در وجوه مختلف آ     ةتجزيه و تحليل پديد   ،  شناسي ادبيات  هدف اساسي جامعه  

 اثـر، از سـوي ديگـر بـا          ةآورنـد  سـو بـا پديـد      شناسي ادبيات از يك    در جامعه ،  بيان ديگر  به

. رويـيم   روبهتن  شده در م   هاي اجتماعي منعكس     با محتوا و زمينه     از ديگر سو    آن و  ةخوانند

 سـه رأس مـرتبط بـا        ا ادبي را به صورت يك مثلث ب       ةتوان وجوه مختلف پديد     مي  رو   ايناز

  :نشان داديكديگر 

  

  اثر ادبي

   خوانندهنويسنده 

   ادبية وجوه پديد1شكل

  

ي كـه  شـناخت  و خواننده است و بـا هـر روش جامعـه         ادبي شامل نويسنده، اثر      ةهر پديد 

 البتـه همـين امـر    ؛ناگزير از بررسي اين سه رأس خواهيم بـود   كنيم،   را مطالعه    آنبخواهيم  
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   شـناختي ادبيـات خواهـد شـد        اري و پيچيـدگي مطالعـات جامعـه       حـدودي سـبب دشـو      تا

  .)59: 1378ستوده، (

  

   ادبيرشناسي ظواه  روش جامعه.1-3-2

شناسـي ظـواهر     جامعـه ،  شناسي ادبيـات    در جامعه  بررسي آثار ادبي   تحليل و  هاي  يكي از روش  

هـاي ارتبـاطي مؤلـف و خواننـده، امـور        اموري همچون شـيوه   ة به مطالع  اين روش . است ادبي

در ايـن روش    . پـردازد   مـي   پذيري ايشان از اثـر ادبـي        با چاپ و نشر، خوانندگان و تأثير      مرتبط  

. يت خاصي برخوردار است   ي اجتماعي از اهم   ها  گيري ي ميداني، آمار و ارقام و نتيجه      ها  پژوهش

فـضل،  ( استشناسي ادبيات   از پيشگامان اين روش در جامعه     )م2000-1918 (1روبر اسكارپيت 

 آن  ديگري،  )نويسنده(ند كه يكي آن را توليد       دا  مي  اسكارپيت اثر ادبي را محصولي      . )220: 1986

؛ طـاهري   23: 1379،  كـوثري (كنـد    مي  آن را مصرف     ) خواننده(  هم  ديگر  يكي و) ناشر(را توزيع   

  .)1374؛ اسكارپيت، 112: 1374مباركه، 

 ، دربـارة   اول ة در مرحل  گر پژوهش . داراي سه مرحله است    شناسي ظواهر ادبي     جامعه روش 

ي نژادي، وضعيت اقتـصادي،     ها  هاي زماني، ويژگي     اجتماعي و اقتصادي نويسندگان، بستر     ةطبق

  در طـول تـاريخ  گـروه يط اجتماعي مرتبط با اين شرا اي و معيشتي ايشان در جامعه و نيز      حرفه

 دوم نيز مسائلي همچون شرايط بازيابي اثر ادبي، كيفيت نشر و            ةدر مرحل . كند  كاوش مي جامعه  

اي     رسـاني رسـانه    هاي نقد و اطلاع      شيوه تأثير توزيع كتاب و     نظامشرايط آن در جوامع مختلف،      

 مختلـف   هـاي   گـروه  پايـاني،    ةم در مرحل ـ  انجا سـر  .كنـد   بررسـي مـي   هاي نـشر را        تازه در باب 

 ارتبـاط اثـر ادبـي بـا مخاطـب و            ةخوانندگان اثر ادبي، شرايط اجتماعي و فرهنگي ايشان، نحو        

 ترجمـه بـه      بـا  -ميزان موفقيت اقتصادي و ادبي آثار در داخل و حتي خارج از محيط اجتماعي             

نتايج چنـين مطالعـاتي     ،  ساسهمين ا  بر. گيرد  مي   مورد سنجش و ارزيابي قرار       -ي ديگر ها  زبان

 تمركـز اما  . ناقدان ادبي  شناس خواهد بود تا محققان و      گران جامعه  راهگشاي پژوهش  نيز بيشتر 

سنجش  ي كيفي در مطالعه و    ها   از ملاك  مند نبودن   بهره ي اقتصادي صرف و   ها  عمده بر پژوهش  

آن را در همـايش      سرانجام زمينـه الغـاي        شناخته شد و   ترين ضعف اين روش     بزرگ ،آثار ادبي 

                                                                                                                   
1. Robert Escarpit 
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  .)224-220: 1986فضل، ( دكرفراهم م 1968شناسي ادبيات بروكسل در   جامعهةويژ

  

  شناسي ابداع هنري در ادبيات  روش جامعه.2-3-2

ايـن  . كـرد گـذاري     نام »شناسي ابداع ادبي   جامعه«توان    مي  شناسي ادبيات را     روش دوم در جامعه   

 ـ          و زيبا   هنري  ابعاد ةروش بيشتر به مطالع    ف شناختي آثار ادبي در ارتباط با شرايط اجتماعي مؤل

در . اسـت  ادبيات   شناسي  جامعهپرداز اين روش در      هترين نظري  جورج لوكاچ برجسته  . پردازد  مي  

 فرهنگـي آن بحـث و      رواج اثر ادبي با بستر اجتماعي و        پيدايش و  ة ميان نحو  ارتباطاين روش   

گـر   رو بيان  ايناز  و آيد  شمار مي   بهاز فرهنگ جامعه    بيان ديگر، ادبيات بخشي      به. شود  ميبررسي  

  : اين روش نيز داراي سه مرحله است).57-56: 2005فضل، ( بود ديناميسم اجتماع نيز خواهد

  

   اثر ادبيةكنند شناسي توليد  جامعه.1-2-3-2

  :ازدنا گيرد عبارت مي  اثر ادبي مورد توجه قرار ةكنند شناسي توليد هايي كه در جامعه زمينه

  ؛ اثرةآورند  پايگاه اجتماعي پديدةلئبررسي مس .الف

  ؛ حاكمة وابستگي او به طبقة ميزان درج.ب

  . منبع اقتصادي پشتيبان نويسنده يا شاعر و اعتباري كه در جامعه دارد.ج

گونه مطالعـات را گـسترش       توان اين   مي  است،   اديب منبع اصلي     ةنام چه زندگي در اين زمينه اگر   

 ةتوان با بررسي خاستگاه اجتماعي، زمين       مي  همچنين  . ط زندگي وي را نيز شامل شود      داد تا محي  

 حـاكم بـه مباحـث مهـم و          ة اقتصادي و ميزان وابـستگي اديـب بـه طبق ـ          وضعيتخانوادگي و   

 منشأ اجتماعي نويسنده اين     باب در قابل توجه    ة نكت .)60: 1378ستوده،  ( راهگشايي دست يافت  

 بـراي  .دهند  مي   خود قرار    ة ديگري غير از طبق    ةود را در خدمت طبق    است كه هنرمندان گاهي خ    

انـد و يـا       تـر اجتمـاع بـوده       غزنوي اغلب از طبقات پايين     ة درباري در ايران دور    انعرا ش ،نمونه

  و يـا پـروين اعتـصامي       )م1951-1903( عكس كساني از طبقات مرفه همانند صادق هدايت        به

طـاهري مباركـه،    ( اند  كار گرفته  همت به طبقات پايين ب     قلم خود را در جهت خد      )م1907-1941(

خود اثر كانون توجه قرار گيرد نـه        فقط   در بررسي آثار ادبي و هنري بايد         ، بنابراين .)113: 1374

 تعلـق طبقـاتي آنـان       بازتـابي از   آثـار هنرمنـدان الزامـاً         زيرا ؛ آن آورندگانپديدموقعيت طبقاتي   

  .)77: 1388وحيدا، ( نخواهد بود
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  شناسي محتواي اثر ادبي  جامعه.2-2-3-2

ن سبب است كه انسان همواره نيازمند محركي است كـه او را در              آ  هنياز انسان به هنر و ادبيات ب      

محتواي اثر ادبي علاوه بر اينكه بر احـساس و عواطـف            ،  رو ايناز.  خود ياري رساند   »بازيافت«

 كه آنچه گفته شده به      كنداقناع و او را مطمئن       او را هم     قلّگذارد، بايد در عمق، تع      مي  انسان اثر   

 ـ    .  است هاي آرماني او  سود او و درجهت گرايش      تـأثير هرچـه بيـشتر       ةهمين نوع ارتبـاط، زمين

 ـ            هـر  ،بيـان ديگـر    بـه . كند مي   از اثر فراهم      را مخاطب  و  هـا    آرمـان  هانـدازه محتـوا و زبـان اثـر ب

اين نوع ارتباط   . ز خود به جا خواهد نهاد     تري ا  تأثير قوي ،  تر باشد  ي مخاطب نزديك  ها  خواست

  :اي دوسويه ناميد  توان رابطه مي محتوا و محيط را 

  

  

  
  

   تقابل ادبيات و جامعه2 شكل

  

 بوسـتان  و گلـستان  مولـوي،  مثنـوي  فردوسي،   شاهنامه همچون   شاهكارهاييدر زبان فارسي    

خـوبي   بـه ) ورل ـفلك( مثل، كنايه، طنـز و فرهنـگ عاميانـه            با انبوهي از   حافظديوان  سعدي و يا    

همين مظاهر تـأثير محـيط       سرانجام كه  همچنان هستند؛پذيري از زبان عصر خود        تأثير كنندة  بيان

 ـ. شـود   مـي ) تأثير ادب بـر محـيط     (نهايت سبب استقبال هرچه بيشتر مخاطب       بر ادب در    ةنمون

كـه  ،  بررسي ساختار سياسـي ايـن چنـد سـده         با  . هجري است نهم   تا   چهارم ةاشعار سد ،  ديگر

ي مغول و تيمور را بـر سـينه دارد و بـه مفهـوم امـروزي                 ها  تاريخ ايران زخم ناشي از تركتازي     

 زيرا  ؛توان اثر بارز اين اوضاع و احوال را در ادبيات اين عصر يافت              مي  ،  حكومت نظاميان است  

ايـن  . كنار مانده باشـد   ت اجتماعي بر   سخ هاي انتقاد  ابراز كمتر شاعري است كه در اين دوره از       

در . )65-63: 1378ستوده،  (  از افكار عمومي حاكم بر اين چند قرن است         بازتابي همه   ها  شكايت

 مفـاهيم و هـم در       ةشناسي محتواي اثر ادبـي هـم در حـوز          توان گفت جامعه    مي  بندي   يك جمع 

  .پذيرد مي  صورت هنريي ها  زبان و ويژگيةحوز

 ؛هـاي ذهنـي اسـت       فرض پيشنكردن  ، تعيين    اهميت دارد  تواي آثار ادبي   در بررسي مح   آنچه

  تفكر جامعهزبان و  ادبيات
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شده، سبب محدوديت    ين معنا كه بررسي مضامين آثار ادبي با تكيه بر مضامين از پيش تعيين             ا  هب

 در صـورت     عبارت ديگـر،   به .دارد او را از كشف مضامين جديد بازمي        و شود  ميافق نگاه ناقد    

 فقـط ي سنتي نقد در كشف اغراض شعري،        ها  اقد همانند روش  هاي ذهني، ن    فرض انتخاب پيش 

 از يافتن ساير ابعاد محتـوايي اثـر         و كند  ميها بسنده     فرض ه يافتن شواهد شعري مرتبط با پيش      ب

  .)125: 1990الزبيدي، (ماند  ميغافل 

 بلكـه بـر آن اثـر هـم          ؛ستني متأثر از اجتماع     فقط ادبيات   : تأثير ادبيات بر جامعه    .3-2-3-2

كـه   چنـان . دهـد   مي  ن شكل نيز    آ  هبلكه ب  ؛پردازد  مي به بازسازي حيات ن    فقطر   زيرا هن  ؛گذارد  مي  

دهند، بـه     مي   را سرمشق زندگي خود قرار       ها  آفرينان داستان  برخي مردم زندگي قهرمانان و نقش     

. )اثـر مثبـت و منفـي      (نـد   نز  مي  ها دست به خودكشي      شوند يا به سبك آن      مي  ها عاشق     آن ةشيو

 ة بلكـه در كـار سـاخت فرهنـگ جامع ـ          يـست؛ اديب يا هنرمند هميشه منفعل ن     ،  عبارت ديگر  به

 ةنام ـ كـه نمـايش    چنـان  .افزايد  مي   بر شتاب حركت تكاملي آن       راهخويش دخيل است و از اين       

 در انقلاب كبير فرانسه چنان اثري بر        )م1799-1732( فرانسوي   1بومارشه نوشتة ازدواج فيگارو 

عنـوان   يي از آن بهها  و پس از آن نيز بخششد در نهايت به اسارت نويسنده منجر        جاي نهاد كه  

  ).37مندور،  (يافت رواج ستبدادسرودي عليه ا

 پيچيـده و دشـوار و       يارعملي بـس  ،   تأثير ادبيات بر جامعه    ةبديهي است كه بررسي دقيق نحو     

  : شود مييند مختلف ارزيابي اچنين پژوهشي در دو فر. نسبي است

 سياسي  هايبخش به فرهنگ جامعه، مانند انتقاد      عنوان منبعي الگو    سنجش محتواي اثر ادبي به     .1

آل از   ايـده ةي جامع ـهـا   شـاخص نـشان دادن و اجتماعي موجود در اثر و يا در حركتي وارونه،        

  ؛ديدگاه اديب

ميـزان و انـواع      پديـده يـا جريـان ادبـي در مـواردي همچـون               هـر بخشي    سنجش ميزان اثر   .2

شده در حـوزة چـاپ و نـشر، ميـزان فـشارهاي سياسـي و                  ها و سانسورهاي اعمال     دوديتمح

اسـتفاده و   ،   آثار ادبـي   ةترجم،  ميزان استقبال خوانندگان  اجتماعي حكومت بر مؤلفان آثار ادبي،       

 نگـرش و ارزيـابي      ةنحو،  ي بعدي ادبيات  ها  بخشي در نسل  ميزان اثر ،  كاربرد در فرهنگ عاميانه   

  . يك اثر يا جريان ادبيبارةدرناقدان ادبي 

                                                                                                                   
1. P. C. Beaumarchais 
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اي است كه       نيازمند ابزار ويژه  ،  ابعاد اين نوع پژوهش درعين دشواري و پيچيدگي       تمام  انجام  
 ؛سـازد   مي  ممكن  نا آن را    گاه و   كند  رو مي   روبهمسير انجام تحقيق با مشكل       گر را در   گاه پژوهش 

 .م با جامعه و فرهنگ آن نياز باشد       ويژه در مراحلي كه به تحقيقات ميداني و يا برخورد مستقي           به
يعنـي  ،  توانند بـر يـك جنبـه از پـژوهش           مي  گران در اين حوزه      به همين دليل است كه پژوهش     

كـه    همچنـان ؛دست آورند تري به  تر و دقيق  نتايج عميق راه و از اين     كنندادبيات يا جامعه تمركز     
ده كـر اجتماعي بودن پژوهش تأكيـد       ة بر جنب  شناسي ادبيات  جامعهروبر اسكارپيت نيز در كتاب      

  .)127: 1992طاهر مكي، ( است
  

   تفاوت نقد اجتماعي با اجتماعيات در ادبيات.3

جـوي  و  شناسي ادبيات ناميـد، در جـست       توان آن را جامعه    طور دقيق نمي   اين نوع تحقيقات كه به    
 يـا چـارچوب     هـا   ه بـر فرضـي    تضرور  به  زندگي اجتماعي در ادبيات است، بدون آنكه       بازتاباندن

 و  هـا    فاقد ديدگاه  بررسي اجتماعيات در ادبيات     اگرچه . باشد  استوار اي ه  شد  از پيش تعيين   تحليليِ
بيشتر حالت اكتشافي دارد، در جـاي خـود         ابعاد تحليلي است و    هاي نظري مشخص و     چارچوب
  .)27-26: 1379كوثري، (  ادبيات مؤثر بوده استشناسي جامعهتكوين  در رشد و

  
  نقد اجتماعي د نق .4

جملـه  هـاي گونـاگون از      شناسي به حوزه   يابي علم جامعه   از ابتداي طرح نظريات اجتماعي و راه      
چگونگي اين ارتباط از سـويي ديگـر بـه           سو و كيفيت و     ميان هنر و اجتماع از يك      ارتباطهنر،  

. داشـته اسـت   مخالف را به دنبال       و انبوهي از آراي موافق و      شده تبديل برانگيز اي چالش  لهئمس
جامعـه    كه خود مؤيد وجـود ارتبـاط ميـان هنـر و             را نقد اجتماعي  محور اصلي آراي موافق با    

. دهـد  بـودن هنـر و ديگـري التـزام هنـري تـشكيل مـي                اساسي يعني اجتماعي   ةلئ دو مس  ،است
اي   پديـده   تفسير اجتماعي از هنر ناشي از ديدگاهي است كه آن را اساسـاً             ةارائ،  عبارت ديگر  به

 و نيازهاي   ها   خواست  و معنا كه انواع هنري بازتاب اميال     ين  ا  ه   نه فردي؛ ب   كند  ميعي قلمداد   جم
: 1988عيـد،   (دارد  تر از شخصيت فـردي او        و ابعادي بسيار وسيع   است  محيط اجتماعي هنرمند    
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 و شـاگردش  )م1939-1856 (1اين ديدگاه برخاسته از آراي دانـشمنداني همچـون فرويـد       .)75

آگاه آدمي، منـشأ آن را ناخودآگـاه          بود كه ضمن اعتقاد به ضمير ناخود       )م1961-1875 (2يونگ

 التزام در هنر را نيز با خود        ةگيري فلسف  شكل،  اعتقاد به منشأ اجتماعي هنر    . اند  دانسته جمعي مي 

از اولـين   ،  نويـسنده و فيلـسوف معاصـر فرانـسوي        ،  ژان پل سارتر  . )81همان،  ( به همراه داشت  

  :گويد مي  معاصر ة التزام در دورة فلسفگذاران پايه

داند كـه آشـكار كـردن، تغييـر دادن            مي  . داند كه سخن، همانا عمل است       مي   ملتزم   ةنويسند

 آن   ملتـزم  ةنويـسند  .توان آشكار كرد مگر آنكه تصميم بـر تغييـر دادن گرفـت              ينماست و   

لي را نسبت به جامعـه      طرفانه و منفع   نقش بي روياي ناممكن را از سر به در كرده است كه           

كـس از جهـان      يسنده است كه كاري كند تـا هـيچ         نو ةوظيف... و از وضع بشري ترسيم كند     

  ).44-42(را از آن مبرا جلوه دهد  نتواند خود اطلاع نماند و بي

و انيـت فـردي     لا عق ة نتيج ـ فقـط  افكار انسان    نيز معتقد است  ) م1917-1858 (3اميل دوركي 

 افكـار   ،بيان ديگر  به. آيد  شمار مي   بهماعي است كه فرد جزئي از آن         محيط اجت  ة بلكه ثمر  نيست؛

يقين مفهومي فراتـر از عقـول مجمـوع افـراد            بهانسان در عقل جمعي ريشه دارد و عقل جمعي          

از اين نظرگاه، برخورداري هنر از منشأ جمعـي، رسـالت آن را    .)81: 1988عيد، (خواهد داشت 

 و در جهت اصلاح و      گيرد در خدمت اهداف جامعه قرار       تا دكن  تبديل مي نيز به رسالتي جمعي     

 دانـست  »هنر براي هنر« مقابل مكتب  ةتوان نقط   التزام در هنر را مي     ةفلسف. تكامل آن گام بردارد   

 بـراي   رسالت ديگري ،   و غير از زيبايي    ردهاي فردي و زيباشناختي آن توجه دا         به جنبه  فقطكه  

   .)475: 1371حسيني،  سيد (ل نيستئآن قا

تـر و    اين در حالي است كه امروزه هيچ موضوعي در مسائل فلسفي، هنري و علمـي، مهـم                

الطبيعـي، مـذهبي و دينـي        زيبايي برخلاف مسائل مـاوراء    . از حقيقت زيبايي نيست    تر مبهم

دهد و از     را تشخيص مي   طور محسوس وجود داشته و بشر نيز آن         زيرا به  ؛انكار نيست  قابل

هاست كه هرگز به تحليل   و اگر هم اختلافي باشد اختلاف در انواع زيباييشود آن متأثر مي

ي علمي و فلـسفي بـشر در طـول تـاريخ در جهـت               ها  كه تمام كوشش   همچنان. يدآ  نمي در

 آراي موجود   گوني  فراواني و گونه  . تحليل و ارزيابي آن به شكست و ناكامي انجاميده است         

  ).11-10شريعتي،  (عاستدر اين زمينه بهترين گواه بر اين مد

                                                                                                                   
1. Sigmund Freud 
2. Carl Gustav Jung 
3. Emile Durkheim 
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ره آراي مخـالفي نيـز وجـود        همـوا ،  هاي اجتماعي هنر    ي همسو با نظريه   ها  در مقابل ديدگاه   

 ـبه نقـد آن پرداختـه و ايرادهـايي          يك از ديدگاه خاص خود       هر وداشته   . انـد   كـرده ن وارد   آ   هب

ين معنا كه   ا   ه ب ؛دانند  ميترين آفت نظريات اجتماعي      نگري به آثار هنري را بزرگ      مخالفان يكسو 

ي هـا   ي خارجي و درنتيجه غفلت از مـلاك       ها  به معناي ارزيابي آن با ملاك      تفسير اجتماعي هنر  

نفـي فرديـت    شده،  اي از ناقدان هنري       ديگري كه سبب مخالفت عده     ةلئمس. دروني خواهد بود  

ي آن،  اهيـت هنـر و رسـالت اجتمـاع         م كـردن  قلمـداد    ي معنا كه با اجتماع     اين  به ؛هنرمند است 

: 1988عيد،  (  و ابداع هنري ناديده انگاشته خواهد شد       اوئلي همچون فرديت هنرمند، آزادي      امس

87-89( .  

گـردد كـه       بـشر برمـي     نظريات ادبي  نظر دربارة انواع هنري و ادبي به نخستين         باري، اختلاف 

صـورت    شـدن علـوم مختلـف نيـز بـه           تخصصي  پيشرفت علمي و   پس از رنسانس يعني دورة    

انجاميده و همچنان به حيات     » هنر براي هنر  «يا متقابلاً نظرية     گيري نظرية اجتماعي هنر و     شكل

بـا   ها بـه هنـر و ادبيـات بـوده و      ناشي از تفاوت نگرشاي كه فقط    مسئله. ادامه داده است  خود  

در بخـش پايـاني مقالـه در        .  اسـت  پوشي  چشماندكي تسامح و همسونگري قابل بازنگري و يا         

  .شود هايي به موارد اختلاف در اين زمينه پاسخ داده ميبندي ن جمع

  

  گيري نتيجه

  ديگـر  هاي   جنبه يوند با ماهيت آن در پ     علمي محتواي اثر ادبي و     ةمطالع شناسي ادبيات  جامعه. 1

 .؛ ب  اثـر ادبـي    ةكننـد  شناسـي توليـد    جامعـه  . الف :دارد سه مرحله     و زندگي اجتماعي است  

 . تأثير ادبيات بر جامعه. ج؛شناسي محتواي اثر ادبي جامعه

، هنرمند است نه منبع آن     به معناي اين است كه جامعه موضوع تفكر        هنر تحليل اجتماعي از  . 2

 معنـا كـه     اين  به ؛ خواهد بود  محفوظ نيز   وات بحث استقلال هنرمند و فرديت       صور در اين 

اس واقـع احـس   دركنـد،     هنـري مـنعكس مـي      وقتي هنرمند احساس فردي خـود را در اثـر         

احـساس   ،بيـان ديگـر    بـه . زئي از آن و متأثر از آن است        كه خود نيز ج    نماياندهاي را    جامعه

   .ست ا اوةفردي هنرمند نوعي همدردي با احساس افراد جامع

 ديگران است نـه عزلـت و        در مقايسه با  فرديت و ابداع هنري به معناي تمايز ديدگاه هنرمند           .3

گونه تـضاد   هنري هيچ  اجتماعي و فردي اثر   ة ميان جنب  صورت  در اين  .گيري از جامعه   كناره
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ي هـا   كه ميان تفسير اجتماعي اثر و ارزيابي ملاك         همچنان ؛و تعارضي وجود نخواهد داشت    

ي هـا    زيـرا مـلاك    ؛ بلكه لازم و ضـروري اسـت       ،ي وجود ندارد  ض آن نيز نه تنها تعار     هنري

 .كند مي ايز متمعلم شناختي همان چيزي است كه هنر را از و زيباهنري

انديـشي و    ناشـي از جـزم    ، تنهـا    تضاد و تعارض ميان آراي مخالف و موافـق        رسد   نظر مي   به. 4

شـمند آثـار    زهاي ار    يكي از جنبه   غفلت از كدام سبب    هر نظريه است كه   دو يكسونگري هر 

 كه هـم  شود محقق ميكه ارزيابي و نقد كامل هر اثر تنها زماني   درصورتي؛ است شدههنري  

ابعاد اجتماعي و   (و هم از جهت بيروني      ) ي هنري و زيباشناختي   ها  ارزش(دروني  از جهت   

  .مورد بحث و بررسي قرار گيرد)  التزاميةجنب

توان درعين    مي   بلكه   يست؛ناپذيري اين دو ن     ادبي هرگز به معناي پيوند     ةنظري تفاوت ميان دو  . 5

يد تابع نظـارتي بيرونـي از طريـق          بود كه ادبيات با    بر اين باور   صوري،   ةاعتقاد به يك نظري   

عـين اعتقـاد بـه       توان در   مي  كه    همچنان ؛لاقي و يا اجتماعي نيز قرار گيرد      مذهب، اصول اخ  

عنوان عوامل تبعي و مكمل مورد توجـه           اخلاقي، ملاحظات نقد صوري را نيز به       ةيك نظري 

 .قرار داد
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